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  چکیده  
. اسـت بـزرگ علـوي   تـرین اثـر   شمهایش معروفترین و خوانـدنی داستان چ      

محبوبیت وي بیشتر مرهون جذابیت همین داستان است و با گذشت سالهاي زیاد 
از انتشار آن، محتواي واقعی و بیان شیواي این اثر باز هم خوانندگان بسیاري را به 

سیم حوادث کند. علوي در این داستان فضاي کافی را براي ترسوي خود جذب می
ــیت  ــی شخص ــی و روان ــاي روح ــاعی و درگیریه ــاریخی ،اجتم ــاد ت ــایش ایج   ه

  کند. بازنمایی واقعی و ملموس از حوادث تاریخی عصر خـود، علـوي را بـرآن    می
 دارد تا تفکرات انقلابی خود را از وراي سطرهاي داستان به خواننده القا کنـد.  می

سازد تا داستان ین امکان را مهیا میا داستان و احساساتی  هاي عاطفیدرون مایه
اي براي بازتاب اوضاع و احوال اجتماعی و سیاسی عصر عمل کنـد.  همچون آیینه
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براي علوي زیبایی شناسی هنر در بیان و تفصیل احساسات درونی آدمی و زاویـه  

هاي بشري است. زاویه دید اول شخص، تلقین پذیري مخاطب را از بیرونی اندیشه
رساند تا راوي خود را در یک دیالوگ و احساسات به منتهاي درجه میواقعیات و 

در این مقاله سعی خواهیم کرد درد دل صمیمی بین خود و مخاطب احساس کند. 
که از زوایاي گوناگون سبک بزرگ علوي را در نگارش این داستان مورد تجزیـه و  

هاي خیال و واقعیت را در گستردن پرده عناصر سبک اوجایگاه  ،تحلیل قرار داده
نشان  آمیختن برخی از موازین و شیوه هاي توصیفی رمانتیسم با رئالیسم و در هم

   دهیم.
  

مانتیســم، رئالیســم بــزرگ علــوي، رئالیســم، ر داســتان، واژگــان کلیــدي:
  .تیسوسیالیس

  
  
  

  



     191                                               "چشمهایش"چالش رمانتیسم و رئالیسم  در داستانِ  
 

  مقدمه
هاي فکري و زیستی هنرمندي است کـه  برگرفته از درون مایه» چشمهایش«داستان 

کنـد تـا   توجه خود را به زمان و مکان زندگی شخصیت هـایش معطـوف مـی    ینیشترب
تر در پـیش چشـم   با وضوح افزونهایش را شخصیت داستانعلل کنش و واکنش  بتواند

هاي رمانتیکی وي است. علـوي  آمیخته با کشش غالباًعلوي  رئالیسمقرار دهد.  خواننده
و توصـیف وي از وقـایع دوران،    شودیمبیشتر در داستانهایش به صورت راوي آشکار 

» چشـمهایش «از طرفـی داسـتان   ابزاري است براي بیان مسـائل اجتمـاعی و سیاسـی.    
 ماجراي عاشقانه استاد ماکان، نقاش برجسته و روشـنفکر مبـارز در تبعیـد و فـرنگیس    

از طرف دیگر حکایت مبارزه روشـنفکران بـر ضـد    و ، زنی زیبا از طبقه اشراف ،دلداده
وقایع داستان با مرگ استاد ماکان شـروع   است. زمان حاکم نظاممگی و ارتجاع خودکا

است. راوي داسـتان   »چشمهایش«شود. محتواي این داستان رازو رمز تابلویی به نام می
آید تـا سـیر حـوادث    که ناظم مدرسه نقاشی است درصدد کشف این راز و رمز بر می

فـرنگیس   ،زدهمین سالگرد مرگ استاد نقـاش گذشته زندگی استاد را آشکار کند. در پان
رو شده سیر حوادث براي بازدید از تابلوها به مدرسه هنري آمده و با ناظم مدرسه روبه

شود. فرنگیس زمانی که دختر جوانی بوده براي آموختن نقاشـی نـزد   گذشته روایت می
ه شـده عـازم   تفاوتی او سـرخورد رود. وي که دلداده استاد است از بیاستاد ماکان می

 ،سرپرست محصلین نظـامی ایـران در پـاریس    ،شود. در آنجا با سرهنگ آرامفرانسه می
افتـد. سـپس   آشنا شده و اندکی بعد ناتوان از آموختن نقاشی بـه فکـر خودکشـی مـی    

شود. باعث تغییر در نگرش اجتماعی وي می ،دانشجوي مبارز ایرانی ،آشنایی با خداداد
نگیس وارد حرکتهاي سیاسی و همکاري با استاد ماکان شـود.  خداداد عاملی است تا فر

ماکـان را شـیقته خـود     ،تمام تلاش فرنگیس در این است تا از مجراي مبارزات سیاسی
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توانـد بـین عشـق و رسـالت اجتمـاعی      شود. ماکان که نمیکند و در نهایت موفق می
ام اسـتاد ماکـان را   تواند با فرنگیس همگام گـردد. سـرهنگ آر  نمی ،پیوندي ایجاد کند

دهـد. و  کند و فرنگیس براي نجات او به ازدواج بـا سـرهنگ آرام تـن مـی    دستگیر می
بـه   ״چشـمهایش ״شاهکار خود را با کشـیدن تـابلویی بـه نـام      ،ماکان نقاش در تبعید

  گذارد.  یادگار می
  

  بحث و بررسی
  فضاسازي داستان -1

  تانی بدهیم باید عناصـر زمـانی   براي آنکه بتوانیم به حوادث روایت شده شکل داس
  و مکانی مناسبی را در اختیار داشته باشـیم. علـوي در ایـن داسـتان فضـاي کـافی را       

اجتماعی و درگیریهاي روحی فرنگیس و دیگـر مبـارزان    ،براي ترسیم حوادث تاریخی
افتـد. تکنیـک   اتفـاق مـی   -فرنـگ   ،ایران - کند. داستان در مکانهاي مختلفایجاد می

قهرمان کـه خـود فـرنگیس    -عنصري است نهفته در زبان راوي ،واقعیت "سازيعینی"
گـردد. در میـان   ) باز مـی analepseهاي گذشته (است و از زبان وي حوادث به برهه

عناصر سازنده داستان قطعا باید عامل زمان را در امر چیدمان و روایت  وقـایع داسـتان   
هاي سوسیالیسم اجتماعی با احترام بـه ذوق  در این داستان عصاره در اولویت قرار داد.

ظرافـت   ییگـو که  خوردچنان پیوند میدر ابعاد مختلف زمانی و مکانی و قریحه ملی 
هـاي  بـا تفکـرات و ایـدئولوژي    ي آنهـا هاآراییو ظاهرها شخصیتهاي افراطی جویی

، م اسـت أسرنوشت من با سرنوشت این مملکـت تـو  « :اندروشنفکرانه درهم زنجیر شده
  ).195: 1387(علوي، »براي من خوشبختی انفرادي وجود ندارد
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شـود  و باعث مـی کند رسالت ملی ماکان زمانی بر رسالت احساساتی وي غلبه می 
 متعهـد  فـرنگیس   وداند. بهاي عصر نظمیخود را مسئول بی تا به تناسب سهم خویش،

بـا رهـا    بزرگ علوي شکند.می ،ماکان خود در برابر رسالت ملی به رسالت احساساتی
کردن تشویشهاي روانشناسی کلاسیک، مقدم بر هر چیز در جسـتجوي شـرح جزئیـاتی    

آمیزنـد. از سـویی وي کـه    هاي رئالیسم سوسیالیستی در مـی است که داستان را با مایه
تحت تأثیر نهضت رمانتیسم آلمان قرار گرفته با تمام تـوان بـه کـاوش جهـان رؤیـاي      

بینـی  پردازد و از سویی دیگر با پیش رو نهادن یک جهانمیهاي خود درونی شخصیت
و اقتصادي خـود را در داسـتان خـویش     اجتماعیکند تا نگرش یستی، تلاش میسمارک

هـاي عصـر،   تـنش  همـراه بـا ترسـیم ابعـاد    مان به شیوایی جاري سازد. ابعاد سیاسی ر  
وسیالیستی بزرگ علـوي،  تفکرات س دهد.را آشکارا بازتاب میمان رئالیستی رهاي جلوه

سـاله  که با تصویرگري دوران بیسـت  است اندیشانی قرار دادهوي را در ردیف سیاست
  بـا  هـاي رئالیسـم انقلابـی    فـق ، اُجامعـه و آلام قشرهاي مختلـف  اول حکومت پهلوي 

بازنمایی واقعی و ملموس حـوادث تـاریخی    .ندارا در هم آمیخته گرایی رمانتیک آرمان
 ايرهدارد تـا تفکـرات انقلابـی خـود را از وراي سـط     می  لوي را بر آنعصر خود، ع

داستان به خواننده القا کند. ابعاد ایدئولوژیک چهره پردازیهاي علوي پیوسته  احساساتی
ست کـه در شکسـتن تابوهـاي سـنتی دریغـی      ا استوار ییهاتوصیف قهرمانفضاي در

اي از مایـه اسات گرایی وي، درونتجربیات ذهنی علوي در رویارو شدن با احس ندارند.
تـرین تارهـاي روح   از نگاه او لطیف: «کنندبه واقعیت را ایجاب می) هولیسمکلی (نگاه 

  آمـد. آنچـه در طبیعـت مـردم ایـران پنهـان اسـت، او عریـان         انسانی به ارتعاش مـی 
 ـ تی از عینییبدر این شرایط، ترک). 34: 1387علوي،»(نمود.می ن  در داسـتا  ت راو ذهنی

زنـدگی علـوي و کشـاکش وي بـا     در این داستان به طور غیرمستقیم، گر هستیم. نظاره
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علـوي را نشـان   انقلابـی  درونی و  تحولپرده برداشته واقعیت عینی  یکدوران خود از 
اي نمایان کرده است. همـان  دهد. این نوع ترسیم در ادوار گوناگون خود را به گونهمی

 ـترسیم حقی«کند: معه شناس مجارستانی آن را بیان میطور که لوکاچ، فیلسوف و جا ی ق
 »شناسـی دیگـري نـدارد.   واقعیت آن مرکزیتی را که در مارکسیسم دارد در هیچ زیبایی

  ).101: 1962(ژورژ لوکاچ، 
این امکـان   ،اوضاع نابسامان بشري همراه با توصیف جزئیات بهنگاه انتقادي علوي 

ا با تجربۀ زمان درونی و زمـان عینـی   هستان، شخصیتآورد که در این داوجود میه را ب
، زمانی است که بـا  هاهاي دیگر ظاهر شوند. زمان درونی این شخصیتدر کنار شخصیت

ان عینی، زمـانی اسـت   مکنند و زافزایش سن و سال، گذران آن را سریعتر احساس می
 ـ که طبق ساعت معمول، گذرانی عینی دارد. در داستان رئالیستی علـوي، ت  دو  رجربـه ه

داسـتانی  تـوالی جزئیـات را در قالـب     ،زمان در نزد شخصیتهایش (ماکان و فرنگیس)
توان گفت که ملموس بودن دریافت نویسنده قطعاً تـأثیر  از این منظر می کند.میتعقیب 

در مقابـل  گـاهی  علوي گاه گذارد.مستقیمی در جاندار بودن و نیروي القایی هنر او می
دهـد و  واکنش نشان مـی شخصیت هایش نده از احساس و عواطف آک نگريجامعهاین 
تـرین ارتبـاط   درونی ،هاشکند. از وراي این کشاکشدر برابر آن  میگاهی خود نیز گاه

از طرفی دیگر، توان علوي در راستاي گیرد. رونی شکل مییبین ذهنیت علوي و جهان ب
ه ابایی نـدارد. علـوي همچـون    هاي زماننشان دادن ابتذال و تناقض ازاجتماعی  تحلیل

  دسـت در عرصـه اجتمـاع ظـاهر     یس، چون یک نقـاد چیـره  وججیمز و  رفلوبگوستاو 
 ـ شود و روان شخصیتمی نش آنـان در کارهـاي   هاي داستانش را با تجزیه و تحلیـل کُ

اش را در رفتـار و گـاه در   کند و روحیه مردم زمانـه جزئی و پیش پاافتاده شناسایی می
هـاي داسـتانی   علوي گاهی اوقات در تخیلات شخصیت کند.بررسی می فقدان عملشان
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 بینی او را نسبت به مسائل اجتماعیواقعخود فرو می رود و این امر نه تنها غم و اندوه 
 واقعـی لحظـات   ،مانتیکرکند تا بوسیله ساختارهاي ه او کمک میکند بلکه بافزون می

  شخصیتهایش را ثبت کند.
  

  داستان  پردازيشخصیت -2
هاي سیاسی، اجتماعی و انسانی دوران بیست سـاله  از واقعیت »چشمهایش«داستان 

روحی شخصـیتهاي   ظرافتهايتصویرگر  مولفگیرد و در آن الهام میحکومت رضاشاه 
مایوس نمایان  هنر و نقاشی ناکام، و در در زندگیرا  فرنگیس . همانطور که خود است

روشـنفکر، تجلـی    انه فرنگیس در مقابل استاد ماکانِکشاکش درونی و عاشقو . کندمی
تواننـد  کلمـات نمـی  «اسـت:  بزرگ علـوي   یعاطفی و احساس ظریف و تجاربروح 

احساسات مرا بیان کنند. در پرتو مهتـاب، عاشـق و خوشـبخت، محبـوب او، فـارغ از      
 ايگذشته، امیدوار به آینده، غرق در حالتی که در زندگی چه کـم نصـیب هـر جنبنـده    

: 1386(علـوي،  »زدیم.شود، دست به دست هم، زیر درختان زبان گنجشگ پرسه میمی
پردازش و تحلیل علوي بـر روي شخصـیت فـرنگیس دقیقـاً در مسـیر تکامـل       ). 180

گیرد. علوي در عالم واقعیات زندگی و با داستان قرار میو احساسی  سیاسی، اجتماعی
گیرد تا ظرافت عشـق  کمک می ي خودهاي وجوده تکیه بر تجربیات خویش، از عصار

دارد کـه  بـه سـوي واقعیـاتی شـتاب برمـی      از وراي این تصاویر و را به تصویر کشد.
چنـین چیرگـی و مهـارت در     کنـد. خود را  فاش میمغشوش عصر اجتماع و سیاست 

یـک رئالیسـم   ، طرح مسأله عصـیان افـراد اجتمـاع و تـاروپود بـه هـم ریختـه دوران       
مـان بـا طـرح شخصـیتها،     چـارچوب رئالیسـتی ر  دهـد.  تـاب مـی  را باز سوسیالیستی

انداز زیبایی از شیوه نثرپردازي علـوي  گویاي چشم ،موضوعات، مقاطع زمانی و مکانی
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  مـان را قویـاً   مـان جنبـه احساسـاتی ر   هـا در ر طبیعتاً انتقال عواطـف شخصـیت   است.
هـاي  مـان، لایـه  عی رحال آنکه اشاعه افکـار سیاسـی و اجتمـا    ،شعاع قرار دادهالتحت

کنـد.  هاي اجتماعی جامعه را در قالبهاي گوناگونی و با زبانی ساده افشـاء مـی  واقعیت
شـود و همـین   جامعه از وراي گفتارهاي استاد ماکـان بیـان مـی    اختناقِ ابعادماهیت و 

در فرو رفـتن بـه    هاي سیاسی و اجتماعی.بازتاب تصویر دنیایی است مملو از آشفتگی
شناس و سیاستمدار، همیشه از منظر یک جامعه، ها از نگاه یک روانکاوصیتاعماق شخ

ور شـدن  علوي با غوطـه علوي متواضعانه تصویرگر عالم اجتماعی عصر خویش است. 
عـد روانشـناختی عناصـر سـازنده     یـدي رمـان، ب  لهاي کهاي شخصیتویژگیدر بطن 

را در حـد تمـام و کمـال     هاي عـاطفی و اجتمـاعی  مایه ونرعملکرد این شخصیتها، د
ا قلـم نافـذ خـود، بـه درون     وي ب کند.همچون یک تابلو زیباي نقاشی، تصویرگري می

ها و تضـادهاي  کند تا تعارضشخصیتهاي خود همچون: آقارجب، خداداد، .... نفوذ می
  مـان ایـن امکـان را مهیـا     مـانتیکی ر هاي رمایه آنها را در قیاس با اجتماع منعکس کند.

اي براي بازتاب اوضـاع و احـوال اجتمـاعی و سیاسـی     تا داستان همچون آیینهد کنمی
بـرد تـا   فرنگیس را در حیطه قدرت عشق و ابراز آن به اوج می ،علوي عصر عمل کند.

 ـ   ،کشش داستانی ایجاد کند. در این کشاکش  یخواننده منفعل شده و بـا گـرایش درون
ـ رّخود به دنبال معما و س  . فـرنگیس،  رودن نقـاش و فـرنگیس مـی   اسـتاد ماکـا   هرابط

کنـد و بـا   شخصیت احساساتی داستان، پیوسته لحظات طلایی گذشـته را تـداعی مـی   
انتهـاي خـود، بـه جبـران لحظـات از      آلود و اندوهناك، در درون تخیل بینگاهی یاس

ام فشـار  دلم می خواست دستش را محکم بگیـرم و روي سـینه  «پردازد: دست رفته می
 »ش دل مرا، هیجان و اضطرابی را که به من دست داده بـود، بـه او بنمایـانم.   بدهم تا تپ
 توان اشـاره کـرد کـه   می ،گرا و عاطفی). با توجه به این بعد درون141: 1386(علوي، 
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ــاي روحــی ــج ه ــرنگیس و رن ــی ف ــن و  ،روان ــده ذه ــاطره خوانن ــتان خ ــر داس   را ب
همگـام بـا تحـولات     مولـف  ینتیکماتوان گفت که تحولات رمی از این رو آشوبد.می

شود و به سـوي یـک نگـرش و قطـب رئالیسـت      سیاسی و اجتماعی کشور متحول می
 داسـتان تـلاش  مانتیسم رگه ر .رودپیش می رمانسوسیالیستی در سیر نگارش و تکوین 

هیجانات و عواطف درونی را علیه وضع موجود برانگیخته و ارادة انسـان   تا دارد آنبر 
را بـراي   -حتی خـود خواننـده و دنبـال کننـده داسـتان       –داستانی  و شخصیت هاي

علوي با تمـام تـوان علیـه فسـاد جامعـۀ وقـت        تر سازد.زندگانی بیش از پیش محکم
تا انبوه اندوه هاي دردمندانه بازیگران داسـتان خـود را بـه     کوشدمیکند و پرخاش می

کسی بهتر از استاد ماکـان  معرض نمایش درآورد و در این شامگاه غریب و مخوف چه 
 گاهگـاهی تـا اسـتخوان خواننـده      نقاش. زهر خندهاي وي تند و گزنده است و حتی 

هـاي  يبنـد تحلیـل حـالات روحـی و روانـی در قالـب     کند. در این اوصاف، نفوذ می
این کلمات شیرین، این لحن آتشین که از تـه دل او  «  رود:زمانی به اوج می ،مانتیکیر

سوزاند، وجود مرا آب کـرد. مـن عـرش را    اي که او و مرا میاین شعلهخواست، برمی
  ).149: 1386(علوي، »سیر کردم....

هاي عاشقانه شخصیتهاي زن نقش عد ظریف و احساساتی در دل تک گوییاین ب
کند تا بین دوانده است. فرنگیس به قول راوي با تمام توان جسمانی خود تلاش می

نیز  ناظمراوي/ .رسدنمیسرانجام به لی بزند، ولی این تلاش رفاه اشرافی و رنج هنر پ
هاي داستان را نمایان عد رئالیستی بخشاي است که بپراکنده  همیشه در پی توصیفهاي

دل او راه یابد، صندوقخانه  داد که کسی بهاستاد آدم آرامی بود و اجازه نمی « کنند:می
  ).8: 1386(علوي،  »وهاي روح او مخازن درد و رنج بود....پست
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 شـود در گفتارهاي رمانتیک او منعکس میسرکش و نامتعادل فرنگیس  نِمهمچنین 
 درونی در برابر احساسـات و بحرانهـاي دنیـاي خـارج اسـت.      و این همان عصیان منِ

ه لحـاظ ایـدئولوژیکی   دهد تا بخوشبختانه ماهیت تجربی ادبیات این امکان را به ما می
 ـعمیـق نفـوذ کنـیم. جـایی کـه     » چشـمهایش «سطرهاي داستان  قبتوانیم به اعما   رین ت

و رئالیسـتی   احساسـاتی  اند. انتخاب ابعـاد  هاي سازنده و یا انقلابی منزل گزیدهاندیشه
آمیز معطـوف سـازد کـه در    توانسته است کاملاً زاویه دید خواننده را به جهتی اعتراض

از سوي  یابند.دردآلود از دوران دست می عاملو هم نویسنده به یک ت نندهخواآنجا هم 
ابعـاد زمـانی و   سستن تصویرپردازي علوي در این داستان، گُ بخشدیگر عامل وحدت 

 ـاست که متناو ثابت و یکنواخت مکانی اً خواننـده را در امتـداد داسـتان، مجـذوب و     ب
و آلـود  گـاه زهر  ،ست گـاه عطـرآگین  ا لبیبرد. قالب کلمات، قاناپذیر پیش میخستگی

شکسته از دوران تیره و تار. براي علوي تکنیک زیبایی شناسی هنـر در بیـان و تفصـیل    
احساسات درونی آدمی و زاویه بیرونی اندیشه هاي بشري اسـت. و هـر دو عامـل در    

. همانطور که گاست، نویسـنده و فیلسـوف   دفاع از آزادي هنرمند عرض اندام می کنند
عملکـرد  «کنـد:  بینی خالق یک اثر را چنین توصیف میاسپانیایی، کارکرد فکري و واقع

اي که لقب رئالیسـم  مؤلف ماوراي نسخه برداري عین از واقعیت است. استدلال عوامانه
  ).149: 1948(اورتگا ایی گاست، »را در پی می آورد.

  
  گرایی؟گرایی و یا ضدقهرمانقهرمان -3

مانتیک از عشق فـرنگیس  صیتهاي داستان، علوي با توصیفهاي راز وراي تحلیل شخ
کند و ایـن همـان ابـزار    گرایی شخصیتها حرکت میمت ابعاد احساساتو ماکان، به س

. در دهـد داستان میبه چارچوب  یکه غناي خاص اوستتشریح تجربی جهان رئالیستی 
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کـه  اسـت   تلخ و گزنده قادانتآمیخته با مکانها  ،اشیاء ،واقع توصیف علوي از شخصیتها
کند در وصـف  شود. حتی مولف سعی میکوبیده میبیست ساله  ورانبر پیکره جامعه د

بینی و حقیقت دوران تباه شده را از وراي آنهـا نشـان   تابلوهاي استاد ماکان، کمال واقع
نچـه  در این پرده نفرت و انزجار استاد از آ«دهد. و در اشاره به یکی از تابلوهاي استاد: 

) 58: 1386علـوي،  »(گر است.دهد، روشن و آشکار جلوهدر دوران دیکتاتوري رخ می
 کند و بـا میهنر شخصیت پردازي راوي همچون یک دوربین فیلمبرداري متحرك عمل 

از اسـتاد ماکـان   را حرکت هاي متناوب آن، رفتارهاي ثابت و متغیر قهرمانـان داسـتان   
از وراي تکنیـک توصـیف احساسـات و تعلقـات     کنـد تـا   مـی گرفته تا مهربانو، ثبت 

مانتیکی آنها، به حقایق و واقعیتهاي اجتماعی و فرهنگی دوران تیـره و تاریـک عصـر    ر
شوند تا گویاي عواطـف  یدست یابد. در بحبوحۀ این فراروند، قهرمانان رئالیستی زاده م

 هـر چیـز،   رئالیسم سوسیالیستی علـوي بـیش از   گرایشهاي درونی خود باشند. بشري و
سـازي  تا تصویرگر یک صـحنه آید فرود می شخصیتها  ببر پیکرة معایاي مانند تازیانه

 لزاویـه دیـد او  بطوریکـه  دقیق و پخته از آمال و آرزوها و عصیانهاي بشـري باشـد.   
  پـذیري شـخص را از واقعیـات و احساسـات بـه انتهـاي درجـه        حدود تلقین شخص،

صـمیمی بـین خـود و مخاطـب      د دلیـالوگ و در کشاند تا راوي خود را در یک دمی
  احساس کند.

چه در ایران  مهربانو،و  فرنگیس ،شخصیتهاي زن اجتماعیمشارکت هاي سیاسی و 
-مـانتیکی ر ایی از ابعـاد  توانند از وراي فعل و انفعالات آنها، آمیزهو چه در خارج، می

   نیـرو زنانـه، هنگـامی   سازي احساسات و عواطـف  انفعال تلقی شوند.رئالیستی داستان 
ایـی سیاسـی و احساسـاتی، در    مایـه درونگیرد که هر دو چهرة عاطفه و عصـیان،  می

پیش رو نهادن این ترکیب سیاسـت  با آورند. نمایاندن مظاهر گوناگون عصر، بوجود می
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گیـرد.  مـی  قـرار دگرگـونی   معرضسبک زندگی اجتماعی به طور کلی در و احساس، 
 ـایانۀ علوي نسبت به فـرنگیس، جایگـاه خا  گرشیوة پرداخت احساس ی را در حیطـه  ص

تکنیک توصیف عملکرد و رفتـار   داستان به خود اختصاص داده است. پردازيشخصیت
توصـیف  و همـین  هاي داسـتان رئالیسـتی اسـت.    شخصیتها یکی از بزرگترین شاخص

. سـت عـاطفی ا درونی شخصیتها و حالات روحی آنها گویـاي وضـعیت اجتمـاعی و    
وقتی چشم «کند: نگونه که فرنگیس در بیان درون احساساتی خود اینگونه اظهار میهما

گداخت و مرا داشت خاکستر می به چشمهایش دوختم، تمام شور و آتشی که او را می
  ).172: 1386علوي، »(شد.، چشیدم. دلم داشت از جا کنده میکرد

وسانهاي روانی در مرکز ین داستان یک زن با تمام عواطف و نشاهد هستیم که در ا
داند استاد ماکان نقاش هرگز به که می دمدمیآن قرار گرفته است. زنی خطرناك و 

ژرفاي روح و روان او پی نخواهد برد. علوي در این داستان تأثرآور با کنار هم نهادن 
علاوه بر  قطعات پراکنده یک ماجرا، طرح کلی آفریده که بر حدس و گمان تکیه دارد.

شود و باعث موزون تاریخی، عناصر ناموزون تاریخی نیز در داستان دیده می عناصر
گردد. علوي با توسل به تکنیک رئالیستی داستان می -غناي ارزشهاي رمانتیکی

تا  ندکفرنگیس، تلاش می ةو بازیابی احساسات فراموش شد» هابازگردانی خاطره«
آنچه در چشمهایش « ا حفظ کند:مان درخشش خود ردر سراسر ردرونمایه احساساتی 

آید این است که این داستان بیشتر عاشقانه و روانشناختی است تا یده میدبیشتر به 
  ).133: 1385(دستغیب، »سیاسی و اجتماعی....

 گفتمــان درونــیتــوان گفـت کــه تجربــه  در توصـیف شخصــیت فــرنگیس مــی  
)monologue intérieur (   ـ ،فرنگیس نسبت بـه اسـتاد ماکـان  هـا و  ور خواسـته تبل

بـه  نیـز  آلمان است. ورود فـرنگیس  کشور مانتیسم ردرك در  نویسنده آرزوهاي علوي
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 ـ  ،چرخۀ پنهان مبارزات سیاسی استاد ماکان  خودکامـه، کـاملاً   یابزاریست تا بـا نگرش
ورود فـرنگیس در جنـبش   «. در واقـع :  هاي خود را به ماکان نقاش ابراز کنـد خواسته

تکالیف ).  147: 1386(علوي، »ت که به استاد ماکان نزدیک شود...انقلابی براي این اس
انسـانی در قالـب الگـوي     عواطـف تـرین  گرایـی و عـالی  رسـی واقـع  اجتماعی در کُ

گرایی، شکلهاي متغیري را در چارچوب داستان و در درون شخصیت ماکـان  احساسات
وقفه در نبـرد بـا   بی د. رئالیسم انقلابی و سوسیالیستی بزرگ علوينسازنقاش تجلی می

مانتیسم در جایگاه خـود ابزاریسـت   ربنابراین است. او  هاياحساسات درونی شخصیت
مند کردن انسان در برابر زنـدگی و عصـیانی در برابـر وضـع موجـود. قلـم       براي اراده

اي عمیـق فـرد   هدرونی شخصیت و هیجان احساساتی بزرگ علوي پیوسته تصویرگر منِ
سبکی ساده و بدور از هر گونه پیچیدگی است. وصـف آداب و  حاوي  وياست. کلام 

انـداز  رم و موزون بـزرگ علـوي طنـین   نهاي زمانی و مکانی در نثر اخلاق، خصوصیت
تر و بـویژه  است. وي در داستان خود به دنبال ادبیاتی است وسیعتر، آزادتر، احساساتی

تعابیر و الفاظ بیـانگر نظـام   زبان تصویري علوي در قالب زیباترین  پرشور و توانمندتر.
  است که پیوسـته نقـاب بـر چهـره     خود دوران  هاي متضاد بشرينامحدودي از ذهنیت

  ها و احساسات آنهـا بازتابنـدة  در این داستان شدت نیروهاي درونی شخصیت زنند.می
ها عجین شـده  که با زندگی شخصیت  واقعیتیرخ دادن است.  کیفیت واقعیت در حالِ

  بخشد.و اجتماعی آنها را تسهیل می تحلیل درونی، تو در نهای
  

  ي دید داستانزاویه -4
دید روایتگر، گویاي جذابیت داستان و تـداخل خواننـده    تغییرهاي متناوب زوایاي
کند واقعیت در ذهن خلاق راوي همچون پنداري عمل می در رویدادهاي داستان است.
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ستاد ماکان، باید جامـه عمـل بـه خـود     که پیوسته با به رشته کشیدن حوادث زندگی ا
هـاي  راوي داناي کل نیست، بلکه فقـط انـدك اطلاعـاتی در مـورد شخصـیت      بپوشد.

داستان دارد و همچون نویسنده، و به همراه خواننـده در پـی یـافتن اسـرار زنـدگی و      
این راوي کاونده و درون نگر، علوي، با دقـت   نقاش است. نحوادث گذشته استاد ماکا

و همچون کارآگاه پلیس در پی دستیابی به شهود و مـدارك مسـتند اسـت کـه      فراوان
مـان  رو استدلال علوي در ایـن   »روند خبرنگاري«. باشداستاد ماکان  شخصیتافشاگر 

سوي کشف معماي زندگی قهرمـان اصـلی   ه ي، پنجره ایست بومانهاي همچون دیگر ر
تـوان  ل است، همـانطور کـه مـی   بعبارت دیگر، علوي به دنبال یک روش تحلی داستان.
 طـرح با کنار هم نهادن قطعات منفصل یک ماجراي از دست رفته و ایجاد یک «گفت : 

(سـپانلو،   »شـود وسـازي مـی  ن یک واقعه گذشته، فرضیهو کلی از آن ماجرا به حدس 
در و به هـر قیمتـی    کاوشگر احساسات درونی خود، همیشه ،ناظم/راوي). 155: 1374

من رضایت داشتم که بیست سـال دیگـر هـم، نـاظم     : «هنري است جستجوي ارزشهاي
اي باشم و پشت این میز محقر بنشینم، فقط به امیـد اینکـه بـا ایـن زن روبـه رو      بیچاره
هاي مختلف زمانی در بطن روایت بـا یکـدیگر   ). از طرفی، لایه46: 1386علوي،»(شوم.

ثیرگـذاري نقـش برتـري را    کنند. و عملا زاویه دید اول شخص در سطوح تاتلاقی می
برد. و روش تحلیل راوي از زاویه دید ایفا کرده و قدرت تلقین را در حد کمال بالا می

نـاظم همـان موقعیـت نویسـنده     -اول شخص بسیار آشکار است زیراکه موقعیت راوي
شود که حلقه حلقه حـوادث زنـدگی   اي میاست. به بیانی دیگر، راوي بدل به نویسنده

کند تا رشته اسرارآمیز زنـدگی وي را کشـف   روشنفکر را به هم زنجیر می استاد ماکانِ
عـین واقعیـت ملمـوس اسـت و     در داستانش، پردازي علوي سخنکند. از طرف دیگر، 

مان جایگـاه  ابعاد روانشناختی ربطوریکه گرایی وي نمود عشقی زیبا و آرمانی. احساس
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خود اختصاص داده است. در ایـن  هاي کلیدي به خاصی را در تحلیل گفتمان شخصیت
هرهب مان، فرنگیس در مقام شخصیت زن، با مهارت و چیرگی هر چه تمـامتر گفتمانی ر 

راوي  نسبت بـه جایگـاه زن حکایـت دارد.    ويآمیز  قراغاز زاویه دید ا بزرگ علوي،
این روایتگر  تصویرگر حالات و روحیات بازیگران داستان است.، داستان همچون نقاش

  دانـد. تعهـدي پیوسـته در کشـاکش     ته خود را در قبال جامعۀ خـود متعهـد مـی   پیوس
هـاي  در جهت ایجاد تحـول در سـاختارها و لایـه   ، ها و آرزوهاي درونی خودخواسته

، بعبارتی ماکان نقاش، حقیقت دوران را در هنر خود به تجسم در واقع، راوي اجتماعی.
و کند. ه را به طور همزمان طراحی میروایت علوي خط سیر چندین اندیش درمی آورد.

مانتیـک در نـزد علـوي    توان این گونه اذعان کرد کـه ابعـاد رئالیسـم و ر   در نهایت می
رسد. از ایـن  به نظر میهم   همچون جسم و روح در وجود انسان زنده، لازم و ملزوم 

ایـاي  دیدگاه هنرمند کسی است که در بافتن تاروپود داستان خود، نیـروي سـازندة زو  
در از سـویی   »چشمهایش«ادغام کند. داستان  یکدیگررا در  سممانتیرئالیسم و زوایاي ر

از سـوي دیگـر،   و دهـد  محدودیت نشان نمـی امیال و سوداهاي فرنگیس  ،قلمرو غرایز
معیارهـاي   کنـد سـعی مـی   استاد ماکـان،  یو ظرافت رئالیست همشاهد در تعقیبِداستان 

     تصویرگري کند.به زیبایی ا ربرجسته جامعه متعارف و یا 
  
  گیرينتیجه

هاي رمانتیکی وي است. در رئالیسم بزرگ علوي درهر برهه زمانی آمیخته با کشش
این داستان علوي فضاي کافی را براي ترسیم حوادث تاریخی، اجتماعی و درگیریهاي 

تی کند. وي همچنین در تلاش براي شرح جزئیاهاي داستان ایجاد میروحی شخصیت
آمیزد. زیراکه تجربیات ذهنی هاي رئالیسم سوسیالیستی در میاست که داستان را با مایه



  204                  /98 تابستان/ 57دهم / شماره پیاپی جه/ سال نامۀ پژوهشی ادبیات و عرفانفصلنامه علامه 

 

ایی از مایهها، مستلزم درونوي در رویارو شدن با احساسات و ایدئولوژي شخصیت
هاي داستانش را با تجزیه و نگاه کلی وي به واقعیت است. در واقع وي روان شخصیت

کند. براي علوي، ي جزئی و پیش پا افتاده شناسایی میتحلیل کنش آنان در کارها
شناسی هنر در بیان و تفصیل احساسات درونی آدمی و زاویه بیرونی تکنیک زیبایی

ها و حالات روحی آنها گویاي هاي بشري است. توصیف درونی شخصیتاندیشه
نی وضعیت اجتماعی و سیاسی دوران حاکم است. علوي با توسل به تکنیک بازگردا

ي احساس در سراسر کند تا مایهها و بازیابی احساسات فراموش شده، تلاش میخاطره
رمان درخشش خاص خود را حفظ کند. در نتیجه، رواي نیز به سهم خود، کاوشگر 

ها و رویدادهاي سپري ها بوده و پیوسته بدنبال جزئیات واقعیتاحساسات شخصیت
ایاي دید روایتگر، موجب جذابیت داستان و شده است. بنابراین تغییرات متناوب زو

 تداخل  خواننده در رویدادهاي داستان است.
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